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Article Info ABSTRACT 
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In this study, the copula constructions in Gorani texts are investigated, 

as well as how the ergative system is reflected in them. The Divan of 

Mawlavi (also known as Kurdish Mawlavi) is one of the most 

authoritative Gorani manuscripts used in this study. To extract and 

describe the copula constructions, Dixon's (2010) approach is applied. 

The copula constructions in Gorani texts are classified into four types: 

nominal, attributive, existential locative, and existential possessive. In 

addition to the existential construction, the lexical verb "to have" has 

been employed to express possession. The agreement pattern of 

Copula verbs in nominal, attributive, and locative constructions 

follows the pattern of "S" in past ergative verbs, but in existential 

possessive constructions it follows the pattern of "A" in past ergative 

verbs. Despite the fact that lexical verbs have a split and tense-based 

ergative system, the ergative system in possessive construction is 

uniformly the same in the present and past tense. Although the 

existential construction is employed to show possession in both the 

Gorani texts and modern Persian, in modern Persian the accusative is 

reflected by the suffix "ra" whereas in Gorani texts the ergative is 

reflected by pronominal clitics. 
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چکیده اطلاعاتمقاله

های ربطی در متون گورانی و نحوة بازتوا  ناوام کنوادی در آن وا      ساخت حاضر، در پژوهش مقالة پژوهشیله:نوعمقا

یکوی از  ، د(کوُر دیوان مولوی )مش ور بوه مولووی   پژوهش، شود. پیکرة زبانی این  میبررسی 

شناختی دیکسون  براساس چارچو  رده های این پژوهش، داده .معتبرترین متون گورانی است

در متون گورانی چ ار ساخت ربطوی وووود دارد:    .( استخراج و توصیف شده است2010)

وز سواخت وووودی از    به ،ساخت اسمی، وصفی، ووودی ظرفی و ووودی ملکی. همچنین

در  CSبرای بیان مالکیت استفاده شده است. الگوی مطابقة فعل ربطی با « داشتن» فعل واژگانی

کنود و در سواخت    در گذشته پیروی می Sان الگوی های اسمی، وصفی و ظرفی از هم ساخت

کند. باوووداینکه ناام کنادی در  در گذشته در ناام کنادی پیروی می Aووودی ملکی از الگوی 

  دهود، در سواخت   در زمان گذشوته ر  موی   صورت گسسته است و صرفاً های واژگانی به فعل

کنادی حاکم است. هرچند در ناام یکنواخت صورت  ووودی ملکی در زمان حال و گذشته به

دو از ساخت ووودی ملکی برای بیان مالکیوت   زبان متون گورانی و زبان فارسی نو متقدم هر

بازتا  یافته « را»اضافة  کمک پس مفعولی به-استفاده شده است، در فارسی نو متقدم ناام فاعلی

 شده است. یینماها باز بست کمک واژه که در متون گورانی ناام کنادی به درحالی ؛است

 1401فروردین  17 تاریخدریافت:

 1401 تیر 6تاریخبازنگری:

 1401 تیر 15تاریخپذیرش:

1401اسفند  21دسترسیآنلاین:

هایکلیدی:واژه

 متون گورانی،

 های ربطی، ساخت

 ساخت ووودی،

ناام کنادی،

.فعل ربطی

و بازتا  ناام کنادی  ربطی در متون گورانی  های شناسی ساخت ه رد (.1402)سالومه  ،غلامی ؛نغزگوی ک ن، م رداد ؛کرمی، سعید: استناد

 .125-103(، 1) 11، های غر  ایران ها و گویش مطالعات زبان. در آن ا
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مهمقدّ-1

ها برای بیان چه نوع مفاهیمی  ها، این است که زبان شناسی زبان در ردهتووّه  مورد یها یکی از موضوع

گیرنود.   هوا ب وره موی    در این ساخت ای نوع فعل ربطی نمایند و از چه استفاده می 1های ربطی از ساخت

اختصار  بهیا 2فاعل فعل ربطی .1شوند:  سه عنصر اصلی تشکیل می طور معمول از های ربطی به ساخت

CSیعنی3متمم فعل ربطی .2 ؛CC   است و  5ایی دارای معنی رابطه 4وای معنی ارواعی فعلی که به .3و

CC  وCS 6ربطوی فعول بوه نوام    ،رو و ازایون دهد  هم پیوند می را به (COP ) گوذاری شوده اسوت     نوام

 8شناسی خود چند مف وم متفاوت را ازقبیل مالکیت، هر زبانی بنابر ویژگی رده (.159: 7،2010)دیکسون

 (.112: 1997، 13ند )پینک ان میها بی این ساخت و غیره ازطریقِ 12ب روری 11هویت، 10مکان، 9ووود،

کوه  کند  میو فاعل فعل واژگانی پرداخته است و اظ ار  CSبطة مابین ( به را166: 2010) دیکسون

عبوارتی   عل فعول واژگوانی اسوت. بوه    تابعی از فا CSمابین این دو رابطة تنگاتنگی قرار دارد و همیشه 

های ربطی تابعی از الگوی انطبوا  عوامی اسوت کوه افعوال       دهی به فاعل ساخت تر، نحوة حالت روشن

A مطلق که-دارای ناام کنادی های در زبان یرد.گ واژگانی را دربرمی
S )فاعل فعل متعدی( متفاوت از 14

 

مفعولی که -های دارای ناام فاعلی کند و در زبان رفتار می Sمانند  CS )فاعل فعل لازم( است، معمولا15ً

S و A  مثل هم هستند و باO ًتفاوت دارند، معمولا CS  مثلS/ A توان گفت  می ،عبارتی کند. به رفتار می

های خیلی نادری ووود دارند  زبانکند  میبیان  کسونید. S=CSیعنی  ؛است Sتابعی از  CSهمیشه  که

دسته   شود که در آن بروسته میپرسش اکنون این  .)همان( ها خلاف این قاعده عمل کند در آن CSکه 

بطه به همین منوال ووود دارد ن راهستند، آیا ای 16گسستهزمان های ایرانی که دارای ناام کنادی  از زبان

                                                                                                                                  
1. copula construction 

2. copula subject 

3. copula complement 

4. referential meaning 

5. relational meaning 

6. copula 

7. R.M. Dixon 

8. possession 

9. existence 

10. location 

11. identity 

12. benefation 

13. T.E. Payne 

14. agent 

15. subject 

16. split ergativity 
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زمان گذشته در تقابل  در Sسروکار داریم: یکی  Sبا دو نوع  ،؟ درواقعها متفاوت است یا رفتار این زبان

آیا نار به تفواوت ناوام مطابقوة    . S≠Oیعنی:  Oدر زمان حال در تقابل با  Sو دیگری  S≠Aیعنی:  Aبا 

 ؟یابد تغییر می این اساس بطی هم برهای ر ساخت براساس زمان، ناام مطابقه در افعال واژگانی

در  ییی ده هجوا هوا  مصورع  صوورت  بوه مناوم گورانی از آثار قدیمی حوزة زاگرس است و  متون

(. متوون  1965 ،2مکنوزی ؛ 1943 ،1مینورسکی)اند  های متفاوت دینی، غنادی، حماسی سروده شده سبک

، زاده برنود )صوفی   ا قرن سوم هجری پیش میرا ت مقدس آیین یاری از تاریخی نامشخص که برخی آن

 ،3)بلو ( و همچنین متون ادبی شاعران دورة حکومت اردلان به زبان گورانی نگاشته شده است6: 1361

این زبان در محدودة وسیعی ازومله لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و کرکوک کاربرد داشته (. 2010

دسوتور   لحاظاز ،گان شباهت زیادی به زبان هورامی دارد اژاست. زبان متون گورانی هرچند ازحیث و

و  (182-123: 2016)(، محمودویسوی  2002های بنیادی زیادی را بوا آن دارد کوه در مکنوزی )    تفاوت

ن متون بایست زبا می ،رو ینااست. از ها اشاره شده  ( به تعدادی از این تفاوت58-54: 2017زاده ) مفتی

 های گفتاری. ن ا برپایة پیکرة خود متون بررسی شود، نه براساس زبانمجزا و تصورت  گورانی به

های ربطی در متون گورانی و نحوة بازتا  ناام کنادی در  در این پژوهش، درنار داریم که ساخت

روند  شمار می ها در متون گورانی به ربسامدترین بخشهای ربطی یکی از پُ . ساخترا بررسی کنیم آن ا
که تمامی افعال  درحالی؛ کار رفته است بار فعل ربطی به 344 ،بررسی مورداساس پیکرة برای که  گونه به

: 2017زاده ) که مفتی  یکی از هفت موردی ،مورد است. همچنین 451کاررفته در این پیکره  واژگانی به

ای هو  همین بحث ساخت ،ذکر کرده( دربارة تفاوت دستوری متون گورانی با زبان هورامی گفتاری 57

برآن شدیم تا در این پژوهش ابتدا به بررسی پیکرة متون گورانی براساس الگوی  ،رو یناربطی است. از

دار  های ربطی در متون گورانی ع ده سپس مشخص بنمایم که ساخت ؛( بپردازیم160: 2010دیکسون )
اسوت. در مرحلوة   بیان چه نوع مفاهیمی هستند و برای این مفاهیم از چه نوع فعل ربطی استفاده شده 

شود  می شود و به این پرسش پاسخ داده  ها پرداخته می به نحوة بازتا  ناام انطبا  در این ساخت ،دوم

 های ربطی تابع چه الگودی از ناام مطابقه است. در ساخت CSکه 

( که در کتابخانة .  .ه 1300-1221مش ور به مولوی ) دیوان اشعار عبدالرحیم تاوگوزیاز نسخة خطی 

صوورت یکجوا در نورم     به بیت آغازین 600، (1 پیوست .)ر.ک 4شود آستان قدس رضوی نگ داری می

                                                                                                                                  
1. V. Minorsky 
2. D. Mackenzie 
3. J. Blau 

 برای ارواع به این نسخه از نشان اختصاری )م. ( ب ره گرفته شده است. 4.
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flexافزار 
آمارهای آتی از آن  و این پژوهش تحلیل عنوان پیکرة اصلی و بهشد  نویسی واج 9.1نسخة  1

و دیوان  ههای دیگر این نسخ به بخش ،های بیشتری لازم بود در موارد خاصی که نمونه استخراج گردید.

 .آمده است ها که آدرس دقیق آن در ذیل نمونه( استناد شده است 1378مدرس ) حیحِچاپی مولوی تص

های ربطی در متون  طور مشخص به بحث ساخت که نگارندگان اطلاع دارند، هیچ منبعی به ییتا وا

 :اند پرداختهی بررسی دستور متون گورانبه  طور مختصر ا منابع زیر بهامّ؛ نپرداخته است گورانی

کنود و معتقود    تقسیم می 3یگفتارو گورانی  2یادب( گورانی را به دو بخش گورانی 2002) یمکنز

 است. 4نهیکویک نوع زبان و های مووود گورانی گفتاری متفاوت است  گونه ه گورانی ادبی ازاست ک

متوون گوورانی    بوودن زبوان   نوه یکونقد ناریة مکنوزی درموورد    به(2013و چمن آرا ) 5کراینبروک

ای از  از مجموعه 6یوستاریپبلکه ؛ اند و بر این باورند که زبان گورانی در این متون کوینه نیست پرداخته

های رایج در منطقة زاگرس است. در این دیدگاه، نویسندگان معتقدند که زبان متوون   های زبان ویژگی

 چند زبان رایج در منطقة زاگرس است. بلکه زبانی برساخته از؛ گورانی زبانی خودکار و طبیعی نیست

و واووی   ی دستوریها تفاوتخود به بررسی  رسالةدر فصل پنج (123-82: 2016محمودویسی )

ایی( پرداخته است و  ووی و کندوله یی، گوره  ا گورانی ادبی با چ ار گونة گورانی گفتاری )هورامی، زرده

را ازحیث واوی و دستوری با گورانی  ها آنی ها تتفاوضمن تطبیق این چ ار گونة گفتاری با همدیگر 

دهی زبان ادبی گورانی پرداخته است.  وزن شعر در شکلتأثیر و به  کرده استذکر   ادبی در چند مقوله

فصلی را به بیان تفاوت دستوری متون گورانی  ،( در مقدمة دیوان مولوی کرد58-54: 2017زاده ) مفتی

های دستوری گورانی ادبی با هورامی را  هفت مورد از تفاوت ،زاده تیمف. با هورامی تخصیص داده است

های ربطی است  ها پرداخته است. یکی از این موارد بحث فعل مثال به شرح آنارادة برشمرده است و با 

هوای   ها را ضمایر رابط زمان حال نام ن اده است و دو لیست زیر را برای تفواوت صوورت فعول    که آن

 ورانی و هورامی ذکر کرده است:ربطی در متون گ

 nā/nān, =nī, =an/a, =nəmē, =nəndē,=nē=  :هورامی

 m,əm,=ī, =a, =īn/yīn, =n, =ən= :گورانی

                                                                                                                                  
1. Fieldwork Language Explorer 

2. literary Gorani 

3. spoken Gorani 

4. Koine 

5. P.G. Kreyenbroek 

6. continuum 
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گورانیکاربردهایمتفاوتواژة-2

 زبان گورانی دو نار متفاوت ووود دارد: درمورد

ای اطولا    های ادبی و حماسوی  ومهامتون مقدس آیین یاری و من بر زبان تن ا ،زبان مثابة گورانی به .1

. گردد های گفتاری منطقه اطلا  نمی نکدام از زبا و به هیچاند  که به آن سبک زبانی سروده شده شود می

این کاربرد نزد مردم منطقه، اهل ادبیات و پژوهشگران داخلی در کردستان ایران و عرا  رایوج اسوت   

و  2017 ،زاده مفتوی  ؛2010 ،سولطانی ؛ 1952 ،سوجادی  ؛2010 ،دار خزنه؛ 2013 ،آرا )کراینبروک و چمن

 غیره(.

های زاگرس در مجاورت مرزهای سیاسی  گورانی برای اشاره به زبان ساکنین بخش شمال غربی کوه. 2

به طوایف خارج از وغرافیای اورامانات مانند بواولانی، شبوب،ک،   و  ،ایران و عرا  مش ور به اورامانات

 و، زرده، کندوله در ایران اطلا و ایی و غیره در کردستان بخش عرا  و گوره روژبیانی، شیخانی، کاکه

زبان هورامی و تمامی بر اینکه  یعنی علاوه ؛شده است  ، معنای گورانی تعمیم دادهدر این کاربرد .شود می

بوان  عنووان ز  به را زبان متون گورانی دهد، می عنوان زبان گفتاری پوشش های نزدیک به آن را به گونه

 ،1شناسان و پژوهشگران اروپایی )مان و هودنک   شود. این کاربرد دوم را بیشتر زبان می نوشتاری شامل

در محمودویسی و  3و هیگ پاول، بیلی ؛1998 ،2پاول ؛2002، 1966 ،مکنزی ؛1943 ،مینورسکی ؛1930

پوششی زبان هورامی و عنوان اصطلاح  اند تا به ( رواج و تعمیم داده2018 ،بیلیو  2013 ،2012 دیگران

برای پرهیز  های نزدیک به آن و زبان متون گورانی را از زبان کردی رایج در منطقه متمایز بسازند. گونه

دهد که اصطلاح  پیشن اد می (1400غلامی )از تنوع اصطلاح گورانی،  شناختی ناشی یدگی زباناز پیچ

های گفتاری از اسم خاص آن گونه مانند  گونه اطلا  شود و برای غیرگفتاری گورانی تن ا بر گونة ادبی

 ای، گورووی ب ره گرفته شود. هورامی، زردیانه، کندوله

هموان   بلکه موراد  ؛های گفتاری نیست نکدام از زبا گورانی هیچزبان مراد ما از  ،در پژوهش حاضر

 .است زبانمتونگورانییعنی  ،لکاربرد اوّ

 متونگورانی2-1

هوای   ی در سبکهجای  ی دهها مصرع صورت بهاز گورانی در دسترس است که متون مناوم و متنوعی 

                                                                                                                                  
1. O. Mann & K. Hadank 

2. L. Paul 

3. D. Bailey & G. Haig 
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د:نشو میبه انواع زیر تقسیم  اختصار به (. این متون1943 ،)مینورسکی اند متفاوتی سروده شده

تحت  درمجموعاست که  1های متفاوت پردیوری این متون مشتمل بر دوره: متوندینیآیینیارسان .الف

تورین متوون    شود. این متون، ک ن یاد می ها آناز  «یا دفاتر اهل حق دیوان گوره ،نجامسرانامة »عنوان 

به سنت  همتون یاری در دسترس است، باتووّ ازهای خطی زیادی  هرچند نسخه .ندیآ یمشمار  گورانی به

هوا   آنچه از ایون نسوخه  ( 19: 2020،کراینبروک؛ 2017آن )حسینی  بودن یینانوشتاری آیین یاری و روا

 متون یاری و برای اطلاعات بیشتر درمورد از قدمت زیادی برخوردار نیستند.است  دست آمده تاکنون به

شود. مراوعه (2009؛ 2007)  طاهری به «نامة سرانجام»

، نادرنامه، حت عناوین شاهنامة کردیت یهای ند از مناومها این متون عبارت :متونحماسیوعاشقانه. 

  عنوان متفواوت از شواهنامة   50از  دارند که بیش ( اظ ار می2018ی )آرا و امیر  چمن .مختارنامه و غیره

 د.نگیر بیت را دربرمی 60،000از  بیشدرکل ردی در دسترس است که ک

ی چون در دورة حکومت محلّ گیرند. این متون بیشترین حجم متون گورانی را دربرمی :یغنائاشعار .ج

دیوان شعر به زبان  40(. در این ایام، بالغ بر2010)بلو،  یل شده بودادبی تبدزبان گورانی به زبان اردلان 

 (.1965 ،مکنزی؛ 1952 ،سجادی؛ 2010 ،دار )رک. خزنه گورانی سروده شده است

ملاحظاتنظری-3

 گیرند های ربطی ب ره می یم از ساختای از مفاه ها برای مجموعه مه اشاره شد، زباندر مقدّطور که  همان

واسطة فعل ربطی  که به شود ( تشکیل میCC و CS) 2هر ساخت ربطی حداقل از دو موضوع اصلیو 

های  دهند. فعل را تشکیل می [∅-/CS CC COP]صورت کلی ساخت  شوند و به هم پیوند داده می به

انی های واژگ وای اینکه مثل فعل ( به159: 2010دیکسون ) گفتة ها هستند که به دسته از فعل  آن ،ربطی

( اظ وار  112: 1997پوین ) کوه   چناندارای معنی ربطی و ارتباطی هستند یا  ،دارای معنی ارواعی باشند

های ربطی ازحیث  ا فعلامّ؛ باشند های واژگانی ازحیث معنی غنی هستند و دارای محتوا می فعل»دارد:  می

های ربطی براساس ماهیت  خت. سا«نامند هم می3های دستوری  ها را فعل آن ،رو ینااز؛ معنی ت ی هستند

اشاره شد، خود فعل ربطی که  چنان .ن فته استCC  چون معنی در؛ شوند بندی می طبقه CCو نوعیت 

ها  و در بعضی از زبانگردد  میها حذف  هم که نقش فاعلی دارد در بیشتر بافت CSفاقد معنی است و 

                                                                                                                                  
1. pardiuri 

2. core argument 

3. grammatical verbs 
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( ودول 159: 2010شود. دیکسون ) استفاده می ت ی از معنی1های رکنندهمانند انگلیسی برای بیان آن از پُ

 .کند های ربطی زبان انگلیسی ترسیم می را با اندکی تغییرات برای ساخت( 1)

هایربطیدرزبانانگلیسیساخت.(1)جدول

 cc CS             Copula                     CC ماهیت  رابطه
 This                   is                   a  doctor گروه اسمی 2هویت
 This man          is                       clever صفت 3اسناد

 This book          is                John’s ملکی مالکیت
 This present        is      for John’s birthday دار شود گروه اسمی که با حرف اضافه یا وند خاص نشان 4ب روری

 5فظر
گروه اسمی که با حرف اضافه یا وند خاص یا قید مکانی 

 دار شود نشان
The apple tree       is       in the 

garden/outside/over 

وووودی   را ساختِ'.There is a book on the table' مثل یهای ( نمونه112: 1997هرچند پین )

متعوارف    های ربطوی  همچون سایر ساخت( معتقد است ساخت مذکور 159: 2010نامد، دیکسون ) می

 است.کار رفته  بهنیست و برای ارادة معنای محتوایی 

 توانیم معانی زیر را توضیح بدهیم: می CCبرمبنای معنی و مف وم 

شود  میباشد ظاهر  NPیا هر آنچه وایگزین NP عنوان یک  به CCدارد که  اشاره به مواردی :هویت. 1

در  CSشود یا بیانگر عضوویت   برقرار می CCو CSیک و برابر مابین  به کی و در این ساخت یا رابطة

هرحال، در ایون   بهنامد.  می 7و دومی را شمول خاص 6لی را برابر( او114ّ: 1997) است. پین CC طبقة

 .دارددلالت  8نامیم که به همان محمول اسمی می «ساخت اسمی»این نوع ساخت ربطی را  ،پژوهش

این  ،کند. در این پژوهش را توصیف می CSعنوان یک صفت  به CCدارد که  اشاره ردیبه موا :اسناد.2

کوه   ییهوا  کوه در زبوان   دارد اظ ار می(32: 1996)9کتز نامیم. می «ساخت وصفی»نوع ساخت ربطی را 

کوار   های ربطی برای بیان محمول اسمی و وصوفی بوه   که وقتی ساخت ه شده استمتووّ ،مطالعه کرده

صوورت   یعنی به ؛ها گرایش دارند که در زمان حال بدون فعل ربطی ظاهر بشوند زبان معمولاً روند، می
                                                                                                                                  
1. expletive 

2. identity 

3. attribution 

4. benefaction 

5. location 

6. equative 

7. Proper inclusion 

8. predicate nominal  

9. A. Katz 
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{A Bنه به } { صورتA is B.} 

طوور   یک ظرف مکان یا زمان است و بوه  CCدارد که  اشاره های ربطی به آن دسته از ساخت :ظرف .3

 «ساخت ظرفوی »نوع ساخت را این  ،ما همراه است. در این پژوهشن معمول با یک حرف اضافه مکان

نمونة ذکرشده  و دهند نشان می «ایستادن»ها این مف وم را با استفاده از فعل واژگانی  نامیم. برخی زبان می

کنند.  بیان می ‘The apple tree stands in the garden/outside/over’ صورت: را به (1) در ودول

هوای دارای   ساختاز  برای بیان ظرفیت معمولاً ها نزبا بینی کرده است که پیش (162: 2010) دیکسون

 .برند کار نمی بهاین مناور  برایرا  1های ربطی فاقد فعل گیرند و ساخت می ی ب رهفعل ربط

هوا   های ربطی دارد که بیانگر مالکیوت محموولی هسوتند. زبوان     اشاره به آن دسته از ساخت :مالکیت .4

دهند یا ازطریق  نشان می« بودن متعلق»، «داشتن»نی ملکی، مانند مالکیت محمولی را یا ازطریق فعل واژگا

(. در بخوش بعود بیوان    1395)نغزگوی ک ون،   دهند دست می به 3یا ساخت وایگاهی 2ساخت ووودی

گیورد.   هم از سواخت وووودی ب وره موی    « داشتن»هم از فعل واژگانی  ،گردد، گورانی مانند فارسی می

 نامیم. می «ووودی ملکی»و دومی را ساخت «عل ملکیف»لی را ترتیب اوّ به ،رو ینااز

ها را به استفاده یا عدم استفاده  وده است که گرایش زبانمراتبی را ترسیم نم ( سلسله113: 1997پین )

 :دهد ای از مفاهیم، نشان می جموعهفعل واژگانی برای بیان م از

به احتمال زیاد دارای فعل واژگانی                                  به احتمال زیاد فاقد فعل واژگانی

 حرکت<مالکیت<وجودی<  محمولوصفی/محمولمکانی<محمولاسمی

 فعلواژگانیساختربطییاکارگرفتنهادربهمراتبگرایشزبان(.سلسله1)شکل

سووی افعوال    ای ربطی بوه ه مراتب از ساخت ها براساس این سلسه ، زبان(1997) بینی پین طبق پیش

سوه مالکیوت را    عنوان نمونه، زبان انگلیسی و فارسی و کردی ونوبی هور  کنند. به می واژگانی حرکت

، ایون  «have» ، انگلیسی فعل4«داشتن»دهند: فارسی و کردی ونوبی فعل  صورت واژگانی نشان می به

 ( هر1996ک. مکنزی، .رامی )ر( و هو2021  ،قشبندی و حصارک. ن.درحالی است که کردی مرکزی )ر

 دهند. دو فاقد فعل واژگانی از نوع داشتن هستند و ازطریق ساخت ووودی مالکیت را نشان می

                                                                                                                                  
1. verbless   

2. existential construction 

3. locational construction 

 (.441-438: 2014) ک. قمندار.(، برای کردی ونوبی ر1395ک. نغزگوی ک ن ).برای فارسی ر 4.
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ازنظامکنائیهایایرانیوتعریفجدیدالگوهاینظامانطباقدرزبان3-1

شود که دو ناوام   ی( به پنج دسته تقسیم م1978) 1به تبعیت از کامری ناام انطبا  ،سنتی شناسی در رده

 ,A≠S»مطلوق  -و ناام کنوادی  «A=S, S≠P»مفعولی: -های ایرانی متداول است: ناام فاعلی آن در زبان

S=P»22 و دهوی و روی خوود اسوم    صورت حالوت  به .1دهد:  . بازنمادی انطبا  به دو صورت ر  می. 

صوورت یکدسوت از    بوه  یاهای ایرانی  زبان(. 144: 2003 ،3صورت نشانة مطابقه روی فعل ) کرافت به

-مانند فارسی و کردی ونوبی، یا از الگوی انطبا ِ گسستة زمان؛ کنند مفعولی پیروی می ا ِالگوی انطب

و در ی مفعوولی  در افعال با ستاک حوال از الگوو   هورامی و کردی مرکزی کهمانند ؛ گیرند مبنا ب ره می

 (. 1392 ،یرمقدم)دب کنند شته از الگوی کنادی پیروی میافعال با ستاک گذ

است و  6های ضمیری بست بر ع دة واژه A»5» 4در ناام مطابقة افعال با ستاک گذشته، بازنمادی عامل

ووودآمدن الگووی   است و خود این توزیع باعث به 9بر ع دة پسوندهای مطابقه S» 8» 7بازنمادی فاعل

نقش حیاتی در « Sو  A»مطابقه بر  بست و وندهای اساس، توزیع منام واژه براین گردد. می« A≠S» کنادی

های کردی مرکزی و هوورامی، ایون    ووودآمدن الگوی کنادی در افعال با ستاک گذشته دارد. در زبان به

شودن   صورت استثناناپذیری ووود دارد و هر گونه انحراف از این الگو مووب غیردسوتوری  توزیع به

 گردد. ومله می

است و آن این است  کنادی یک اشتباه بنیادی ر  داده وزة( بر این باور است که در ح2017) هیگ

و « A≠S» اند و هر دو بخش را یعنی تعریف کرده« A≠S, S=P»صورت سنتی، کنادی را به این شیوه  که به

«S=P »که این دو را درکنار  ای که هیچ ضرورتی و رابطة منطقی درحالی؛ اند شرط کنادی دانسته را پیش

صوورت مسوتقل در زبوانی     ها امکان دارد وداگانه و بوه  بلکه هرکدام از آن ؛داردهم قرار بدهد ووود ن

                                                                                                                                  
1. B. Comrie 

یوا هموان فاعول فعول متعودی       agentعلاموت اختصواری     Aصورت قراردادی به این موارد اشاره دارد: علادم اختصاری فو  به 2.

کوه بوه هموان مفعوول       patientعلامت اختصاری P لازم اشاره دارد و که به فاعل فعلِ است Subject علامت اختصاری S است.

 مستقیم اشاره دارد.
3. W. Croft 

 متعدی فعل فاعل. 4

5. agent 

 لازم فعل . فاعل6

7. subject 

8. pronominal clitics 

9. verbal suffixes  
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بواهم برابور نباشوند     Sو   Aکند که ووود داشته باشند. برای ایجاد مف وم کنادی همین مقدار کفایت می

«A≠S» ًو برای ایجاد مف وم کنادی هیچ ضرورتی ندارد که حتماS   وP   باهم برابر باشند. براساس ایون

 پردازیم. ها می های ربطی در متون گورانی و نحوة بازتا  ناام انطبا  در آن ویکرد، به بررسی ساختر

هایپیوندیدرمتونگورانیساخت-4
 CCو   CSهای ربطی طیف وسیعی از روابط مابین در هر زبانی ساخت ،(159: 2010) دیکسونباور  به

توان براساس نوعیوت و   عبارتی، می بستگی دارد. به CCحد زیادی به ماهیت  تا کنند و این را بیان می

بررسی پیکورة دیووان مولووی، مفواهیم زیور در       بنابرها پرداخت.  بندی این ساخت به طبقه CCماهیت 

 کنیم: بندی می ها را دسته آن CCاند که برمبنای ماهیت  در گورانی آمده های ربطی چارچو  ساخت

برابر  CSهای آن هستند که یا با  یا وایگزین NPه شد آن دسته از گفت طور که همان :محمولاسمی.الف

 در آن عضویت دارد. CSدهند که  ای را نشان می طبقههستند یا 

را توصیف  CSعنوان یک صفت  به CCها که  عبارت است از آن دسته از محمول :محمولوصفی . 

 .کند می
māhāna=t  řās=an  
= 2ماهیانه SG  =راستCOP.3SG 

bēšək māh=anī    
=  COP.2SG گمان ماه  بی

farmūda=t xās=an    
= 2فرموده SG  = خو CO P.3SG 

1) amr=ət  dəłgīr=an  

     = 2امر SG =دلچسب COP.3SG 

 «ات حق توست. گمان تو ماه هستی و حقو  ماهیانه ات عالی است، بی فرمان تو برای من دلچسب است، فرموده»

 (19م. : )   

ēš-e yak dard=īn    
- ددر EZ   = یک بیماری COP.2SG   

hardū  gərftār 
گرفتار  هردو     

hardū hāmfard=īn   
1=هردو    همدم  PL    

2) āx mən-ū Šawwāł 
آه   من -و    شوال          

 «دو گرفتار درد یک نوع بیماری هستیم. دو دوست و همدم هم هستیم، هر آه! من و ماه شوال هر»

 (2همان: )   

pərd-aka sax t=an yakǰār bārīk=an  
بسیار باریک COP.3SG= سخت DEF-     پل  =COP.3SG  

3) dəł-a řāga-ka xaylē tārīk=an 
خیلی تاریک  DEFراه- DEF    دل-      =COP.3SG  

 «ای دل ! راه ]آخرت[ خیلی تاریک است. پل ]قیامت[ خیلی سخت است، بسیار باریک است.»

 (34همان: ) 

barī   ǰa  yāwar dūr  ǰa  yār=anān  
محروم  از  یاور     دور  از  دوست  = COP.1SG 

4) xamzada xamkēš xafatbar=anān  
زده غم     غمخوار   غمگین            =COP.1SG 

 «زده و غمخوار و غمگین هستم. محروم از یاور، دور از محبوبم هستم. غم»

 (18همان: ) 
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5) ǰa  nāmāyī  wēm  xaǰāłatbār=əm  
از  آمدنەشرمنده       خودم     ن =     COP.1SG 

 «ام. از نیامدن )نمردن( خودم شرمنده»

 (10همان: )

6) āzīz   šoxūšang  šīrīn  tār=anī                 āhū-y  bēāhū=y wašřaftār=an-ī 
عیب بی EZ-آهو      COP-2SG    محبو    طبع شو  شیرین منفرد= =EZ رفتارخوش  =COP.2SG 

 «رفتار هستی عیب و نقص خوش طبع و زیبای منفرد هستی. تو آهوی بی محبوبم تو شو »

 (37همان: )

7) mutrəb ya kār=an            mar sīyā sang=ī 
مگرسیاهسنگ COP.3SG=   مطر      این کار =COP.2SG 

 «؟ستیسیاه ه سنگاز ، مگر تو کنی[ ]که با من می مطر  این چه کاری است»

 (30)همان: 

های ربطی دارای محمول اسمی و وصفی به  با ساخت ها معمولاً دارد که زبان ( اظ ار می1997پین )

دهنود.   عبارتی، هر دو را بدون فعل ربطی یا با یک نوع فعل ربطی نشان می کنند. به یک شیوه رفتار می

از یک نوع فعل استفاده  ،CCاین دو نوع دهند، در گورانی برای  نشان می 7تا 1های  مثالطور که  همان

[CS CC=VE] ,[CS CC=an.VE]کنند:  دو را با یک نوع ساخت بیان می شده است و هر
، همچنین. 1 

نقوش افعوال    ،نامیم می 3های ربطی ها را پایانه که آن 2بست در متون گورانی در زمان حال، مجموعة پی

 دهد: های ربطی در متون گورانی را به ما نشان می پایانه( 2)گیرند. ودول  ربطی را بر ع ده می

هایربطیدرمتونگورانیپایانه(.2)جدول

سومدوملاوّ 

 əm/anān =ī/anī =an= مفرد

 īn =ən =ən= ومع

 اینکه بر مبنی دست آورده است را به ییالگو (32: 1996) در بخش پیش اشاره شد، کتزطور که  همان

گرایش دارند که در زمان حال بدون فعل گونه  این ل اسمی و وصفی معمولاًهای ربطی با محمو ساخت

در سووم  ووز   بهفعل ربطی درنار بگیریم،  ییتن ا را به «an=» در متون گورانی بشوند. اگر ربطی ظاهر 
                                                                                                                                  

1.  VEهای فعلی اشاره به پایانه verbal ending شووند و در   هوای مطابقوه ظواهر موی     عنوان پایانوه  افعال لازم گذشته به دارد که در

 کنند. های ربطی نقش ایفا می عنوان پایانه های ربطی به ساخت

2. enclitic 

3. copular ending 



وگویشمطالعاتزبان 114 دورةیازدهم،شمارةها  1402بهار،1هایغربایران،

 

 

طوورکلی   ( یوا بوه  7و  6های  شود )مثال صورت اختیاری ظاهر می در سایر اشخاص یا به ،شخص مفرد

این درحالی اسوت کوه    ؛(2و  5های  مانند )مثال های مطابقة فعلی باقی می و تن ا پایانهحذف شده است 

 گردد: گاه حذف نمی هیچ bē/bī»1»فعل گذشتة ربطی 
8) xaylē=n       gard   pā=t   ǰa dīda=m  dūr   bē  

2= غبار  پا COP.3SG= خیلی     SG  1=چشم از SG دور=COP.PST.3SG 

     yāna-y      ĉam   wērān tamām xāpūr bē  

نابود    چشم    ویران   کلا  EZ-خانه =COP.PST.3SG         

 «نابود بود غبار پاهایت برای مدت طولانی از چشمانم دور بود ]در اون مدت[ خانة چشم ویران و کلاً»

 (1 م. :)
9) bāʕīs-ī      garm-ī   bāzāř=ət    mən   bī -m 
مگر   EZ-باعث      - EZ 2=  بازار SG من    COP.PST-1SG 
   ǰalā-y āyana-y  řuxsār=ət mən bīm 
2=  ر   EZ-آینهEZ-ولاء    SG  من COP.PST.1SG    

 .«من باعث رونق بازار تو بودم، من ولاء آیینة ر  تو بودم»
(395: 1378مدرس، )

ا انتزاعی یا زمان را ا مکانِ عینی یه در آن CCکه  ها هستند ساختدسته از   آن :ساختوجودیظرفی.پ

در ظورف   CS. این ساخت بیانگر ووود و حضوور  با حرف اضافه همراه است معمولاً د وده نشان می

CC .است 
10) wa marg=ət       dīda=m    hā-m        na    guzar-dā 
2=مرگ    به        SG  1=چشم SG 1- هست SG  گذر  در -POSTP 

 .«سوی تو هستم سوگند، من در حالت گذار بهمحبوبم، به مرگت »

 (250: 1378مدرس، )
11) čon   wāč-ūn           wafā=m       hā           na to-y dəł-dā  

1وفا=   say.PST-1SG        چگونه SG .3هست SG  در  درون-EZ دل-POSTP     

 .«تاس من در درون دل ام به تو که وفاداری گویماین را بچگونه »

 (12م. : )

                                                                                                                                  
در  ،شوود  اسوتفاده موی  « bī» از صوورت  «شودن »و بورای فعول   « bē» در گذشته از صوورت « بودن»هرچند در هورامی برای فعل  .1

شوند و هویچ تموایزی دال بور تفکیوک ایون دو صوورت        صورت به یک شکل نوشته می دو چون هر ؛گورانی تکلیف مشخص نیست

اسوت نوه فعول    « بوودن » و مراد ما در این پژوهش فقط فعل برده کار  را به آن« bī/bē» صورت برآن شدیم که به ،رو ینایافت نشد. از

 «.شدن» 
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که ساخت ووودی در زیر چتر سواخت   کند می( اظ ار 1978) 1نقل از کلارک ( به122 :1997پین )

برای بیان  ها معمولاً . زبانپذیرد در مکان/زمان صورت می CSووود  چون معمولاً؛ گیرد ظرفی وای می

 برنود  کوار موی   را بهآشکار  بلکه فعل ربطی ؛کنند از ساخت ربطی بدون فعل استفاده نمی ،محمول ظرفی

دهند در زمان حال برای بیان محمول ظرفوی،   های بالا نشان می نمونهکه  چنان(. 161 :2010 ،)دیکسون

 ب ره گرفته شده است. [CS   hā-VE  PRE  CC]شود و از ساخت:  کار برده می به« hā»فعل ویژة 

 CCاز  پیشهمیشه  ،های ربطی چون برخلاف سایر فعل ؛ه استوالب تووّ CCو « hā» ترتیب فعل

ازومله  های ایرانی که در برخی از زبان کند میتأیید را ( 2015بینی هیگ ) شود و این همان پیش واقع می

نامنود،   موی  2«افعال هدف»ها را  ها که آن ای از فعل در طبقه VOبه  OVترتیب  کردی شمالی و مرکزی

این موضوع را دربارة افعال حرکتی که هدف مکانی دارند مطرح  (2015) هیگاست. هرچند  تغییر یافته

 در متون گورانیهای ربطی  در ساخت ی مشابهاتفاقهای ربطی نکرده است،  ساختبه ای  اشارهکرده و 

 پیش« hā»ها فعل ربطی  کار رفته است که در همة آن بار این فعل به 19 ،دیوان مولوی درر  داده است. 

آمده اسوت.  wa, ba, na نما ازقبیل  های مکان افهها حرف اض در همة آن ،همچنین؛ آمده است CCاز 

خاطر  متنی مناوم است و این امکان ووود دارد که به ،بررسی مورد  رود که پیکرة هرچند این گمان می

 ،مده استنیا امر خلاف این یکباری وایی ر  داده باشد، وقتی در کل پیکره حتّ ضرورت وزن شعر وابه

 .ظرفی اوباری شده است این ترتیب در متون گورانی در ساختشود که  این ظن تقویت می

اماّ در زمان گذشته دوباره  ؛شود صورت یک فعل وداگانه ظاهر می این ساخت فقط در زمان حال به

 گردد؛ مانند: برمی« bī/bē»صورت همان فعل  به
12) zarf-ē       bī-m        na  to-y        waxt-ī   šām-awa... 
درون در    EZ   COP.PST- کاسه       -EZ     وخت-EZ  شام-POSTP    

 ...«وعدة شام  بودم در هنگام یا کاسه»

 (111م. : )

ساخت  ،شود واسطة فعل ربطی نشان داده می که به یهای یکی دیگر از ساخت:ساختوجودیملکی.ج

(. 3شوود )وودول    های عاملی بیان می بست همراه با واژه« han» واسطة فعل ووودی ملکی است که به

 گیریم. ب ره می 3AC اختصار از ها به بست برای اشاره به این واژه

                                                                                                                                  
1. E. Clark 

2. goul verbs 

3. ajent clitic 
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هایمطابقةعاملیبستواژه(.3)جدول

سومدوملاوّ 

 m =ət =əš= مفرد

 mān =tān =šān= ومع

 کند. میبازنمایی تون گورانی ای را در م مالکیت گزاره [CS CC=AC  han]ساخت ملکی 
13) sarēł             ʕarz=əm    han            lābəkar-awa  

1=      قبیله ردیس          عرض SG  برگردان ر           هست -VPART  
 .«]ای[ ردیس قبیله! عرضی دارم، رخُت را رو به من برگردان»

 (6م. : )

14) to=m    han-ī              hanī  aw  kē=m  bo  hānā 
1=       تو  SG  2-هست S 1=کی  به    هنوز SG پناه  باشد  

 «؟پناه ببرم رهم باید به کسی دیگ هنوز ،تو را دارم ]وقتی[»
 (20همان:)

15) gəla=m    han   ǰa to  xaylē farāwān 
1=گلایه        Sg  فراوان خیلی  تو  از هست         '  

 .«دارم یهگلا تو از خیلی»
 (40: 1378مدرس، )

16) agar mayl=ət     han  wēna-y   dəłbar-ān 
2=میل    اگر         SG   مانند  هست =EZ دلبر-PL   

 .«داری تمایل ها عاشق مانند اگر» 
 (356همان: )  

ره دوبا ،تن ا در زمان حال کاربرد دارد و برای گذشته ،«han» صورت ویژةدر ساخت ووودی ملکی 

 شود. استفاده می« bī/bē»از صورت 

17) dəł aw barg-ū bo-y   ǰārān=əš       na-bē    řū-y luwāy maǰlīs yār-ān=əš        na-bē 
 PL=3SG  NEG-COP.PST-یار  مجلس  رفتن  EZ-ر   1SG  NEG-COP.PST=پیشین  EZ– بو  و-برگ   آن دل     

 .«روی رفتن به مجلس یاران را نداشت برگ و بوی گذشته را نداشت و بر آندل»
 (124همان: )

 ؛ مثلاًکند عنوان نمونه ذکر می های متفاوت به موارد زیادی را از زبان ،(168-160: 2010) دیکسون

رفتاری متفاوت دارند. این پدیده هم در متون  ،های ربطی مثبت به ساخت های ربطی منفی نسبت ساخت

شویم که  ه میمتووّ ،شود های منفی نگریسته می ن وقتی به پیکرة ساختچو؛ مشاهده است گورانی قابلِ
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-nī»هم  را دارد و آن های منفی در تمامی چ ار مورد ذکرشده یک صورت واحد فعل ربطی در ساخت

an »های  است و فعل«hā»  و«han »روند. کار نمی در حالت منفی به 

18) sanam parast nī-m          sanamnās-an-ān     
شناس صنم   NEG-1SG   پرست     صنم         -COP.PRS-1SG 

 .« شناس هستم ]بلکه[ صنم ،متپرست نیس من صنم»
 (89م. : )

19) tawan nī-yanān                  dəł  gošt-u    ħūn=an 
خون و-گوشت  دل  NEG-COP.PRS.1SG   سنگ       =COP.PRS.3SG 

 .«و خون است، دلم از گوشت متنیسمن سنگ »
 (351: 1378مدرس، )

20) dəł  wa tamāmī       nī-yan              na  ǰā-dā 
کلی       به          دل      NEG-exist.3SG   وا   در -POSTP 

 .«نیست شکلی در وای خود به من دل»
 (525همان: )

21) har kas tawallod dūbāra=š   nīy -an       ałbat saʕādat sətāra=š      nī-yan 
3=دوباره          تولد  کس  هر       SG   NEG-exis t.3SG  3= ستاره     سعادت    شاید SG  NEG.exis t.3SG  

 .«خوشبختی ندارد ةشاید ستار، هرکس تولد دوباره ندارد»
 ( 273 )همان:

ملکوی در   های وصفی، اسمی، ووودی ظرفی و ووودی برای ساخت ،ترتیب به 21-18های  نمونه

ها از یک صورت استفاده شده اسوت، هرچنود در معنوی     آن کار رفته است که برای همة حالت منفی به

 متفاوت هستند.

 ازطریق ساخت ووودی، از فعل ،ودا از بیان مالکیت ،در پیکرة گورانی:بیانمالکیتبافعلداشتن.د

«dāšt» ِ11 ،بررسی برخوردار است. در پیکرة مورد  ملاحاه هم ب ره گرفته شده است که از بسامدی قابل 

این موضوع  23 و 22های  ها برای زمان حال است. نمونه کار رفته است و همة آن به« داشتن»مورد فعل 

دهند. خوبی نشان می را به

22) yak  ʕarz-ē        dār-ūn             oghər=ət   xayr  bo 
عرض    یک       -IND  have-1SG    2=سفر SG    باشد   خیر        

 «دارم خدمتت عرضی یه باشد، خیر سفرت![ چی قافله]»      
 (15م. : )
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23) hāy  lazzat       dār-o          tīr wašon    tīr-dā 
لذت   آ                   have-3Sg   تیر    دنبال به تیر -POST  

 .«اردد لذتی چه[ محبو ] تیراندازی سرهم پشت! آ »       
 (2همان: )

در  ،صورت  این در ،و هم ساخت ربطی را برای بیان مالکیت داشته باشد «have»وقتی زبانی هم فعل 

 :مانند زبان انگلیسی(؛ 174: 2010، )دیکسون شوند کار گرفته می های تکمیلی به ها و موقعیت بافت

‘I have a red Honda.’                          ‘ That red Honda is mine’  

بلکه دو امکان و دو مکانیسم متفاوت هستند  ؛کنند صورت توزیعی رفتار نمی ا در گورانی این دو بهامّ

چوون   ؛دشود و در توزیع تکمیلی همدیگر قرار ندارن و برای بیان مف وم مالکیت استفاده مید که از هر

شویم که برای بیان یک مف وم )یک عرضی  ه میمتووّ ،کنیم را باهم مقایسه می 23 و 22های  وقتی نمونه

 .[ʕarz-ē dār-ūn]و هم از فعل داشتن: [ʕarz=əm han]دارم( هم از ساخت ووودی استفاده شده: 

های ربطی اسمی، وصفی، ظرفی  دربارة ساخت های قبل شده در بخش مسادل مطرح (،4)در ودول 

 .گردآوری شده است ر زمان حال و گذشتهها در حالات مثبت و منفی و د رفتار متفاوت آنو  و ملکی

 کاررفتهدرمتونگورانیهایربطیبهساخت(.4)جدول

زمانگذشتهزمانحالهایربطیساخت

 [CS CC  bē/bī] [CS   CC=an] مثبت اسمی

 [CS  CC na-bē/bī] [CS  CC nī=an] منفی 

 [CS CC  bē/bī] [CS   CC=an] مثبت وصفی

 [CS  CC  na-bē/bī] [CS  CC nī=an] منفی 

 [CS  CC  bē/bī] [CS  hā CC] مثبت ظرفی 

 [CS  CC   na-bē/bī] [CS CC  nī=an] منفی  ووودی

 [CS  CC=AC  bē/bī] [CS  CC=AC  han] مثبت ملکی 

 [CS  CC=AC na-bē/bī] [CS  CC=AC  nī=an] منفی  

یل ناری بیان گردید، صورت زیر درمورد ( که در بخش تحل113: 1997مراتب پین ) براساس سلسله

تووان مشوخص کورد. در گوورانی      را در مالکیت می آن 1رشبُ نقطةکند و  زبان متون گورانی صد  می

 شود: صورت فعل واژگانی بیان می صورت ساخت ربطی و هم به مالکیت هم به

                                                                                                                                  
1. cut-point  
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نیهایربطیوفعلواژگانیدرگوراسلسلهمراتباستفادهازساخت(.2)شکل

ایرانوی ازوملوه:    هوای  دیگر زبوان را با  رش بدهیم و آنمراتب بالا بُ سلهلاگر بخش مالکیت را از س

شویم کوه   ه میمتووّ ،و فارسی معاصر مقایسه کنیم 1هورامی، سورانی، کردی ونوبی، فارسی نو متقدم

زموان از دو   دو هوم  و هور گورانی مانند فارسی نو متقدم درحالتی بینابینی قرار دارد  ،ها درمیان این زبان

 .کنند ستفاده میبرای بیان مالکیت ا« داشتن»ساخت ووودی و فعل 

 هایبیانمالکیتانایرانیدرروشچندزبیسةمقا(.5)جدول

 هورامی
ووودی 

 ملکی

kārdə=š han-a / han-e 
 (35: 1966 )مکنزی، MASC-هست/FEM-هست 3SG=کارد

 سورانی
ووودی 

 ملکی

māł=əm        haya 

house=1SG   exist.PRS 

'I have a house.' 

 (2021 :حصار و نقشبندی)

 dēr-m فعل داشتن کردی ونوبی
 «دارم»

 2(441-438: 2014 ،ار)قمند

 (1395نغزگوی ک ن، ) «دارم» فعل داشتن فارسی معاصر

نو  فارسی

 متقدم

 «داشت.یکی از ایشان گوهری قیمتی » فعل داشتن
ل از وامع الحکایت نق به1395)نغزگوی ک ن، 

 عوفی(
ووودی 

 ملکی
 «هست. آفریدگاری راعالم که دانم می یقین»

هوای   رنوسان در زبانگردد که مف وم مالکیت نقطة پُ این نکته مشخص می ،های بالا به نمونه هباتووّ

شوود و براسواس    دسوت موی   بوه  دسوت « داشوتن »ایرانی است که مابین ساخت ربطی وووودی و فعول   

 های واژگانی است. های ربطی از فعل رش و وداشدن ساختاتب دیکسون مالکیت نقطة بُمر سلسله

 هایربطیساختدرفاعلنحوةبازنمایی4-1

است و بر این باور است که در   پرداخته CSو  S 3 ه بررسی رابطة مابین( ب170-165: 2010) دیکسون

                                                                                                                                  
 شود. ل هجری تا قرن هفتم را شامل میاسلامی است که از قرن اوّ ةاز فارسی نو متقدم همان فارسی دور مراد .1

وز بخشوی از خوانقین کوه از     کنند به های کردی ونوبی از فعل داشتن استفاده می گوید تمامی گونه می (441-438: 2014) قمندار. 2

 کند. ساخت ووودی ملکی استفاده می

3. subject 
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های دارای ناام کنادی  زبانو این همبستگی در همبستگی عمیقی ووود دارد   CSوS ها مابین  بیشتر زبان

 است. Sتابعی از  CSتوان گفت که  می ،عبارتی مفعولی متفاوت است. بهناام  های دارای با زبان

مکنوزی،  ) مفعوولی و در زموان حوال دارای ناوام     در گذشته دارای ناام کنادی اسوت  ادبی گورانی

های ربطی  بودن ناام کنادی بر چیدمان و ساخت تهشود که آیا گسس مطرح میپرسش ، اینک این 1(2002

 بوده است؟ تأثیرگذار

بلکه باید مانند  ؛کرد همشاهد CS توان بر یی است و حالت را نمینما متون گورانی فاقد ناام حالت

طور  همان(. 2016)محمودویسی،  را در ناام مطابقة فعلی پیگیری کرد های ایرانی بازنمایی آن بیشتر زبان

 مانند دقیقاً CSهای ربطی با  پایانهمطابقة اسمی و وصفی و ظرفی های  بالا ذکر گردید، در ساخت در که

 . دو ودول زیر بیانگر این رابطه هستند:S=CS: است؛ یعنی Sفعل لازم واژگانی با مطابقة 

 هایمطابقهدرفعللازمگذشتهپایانه  هایربطیهایمطابقهدرساختپایانه(.6)جدول

سومدوملاوّسومدوملاوّ 

 ∅- əm/ān -ī مفرد  [∅-CS CC=an] [CS CC=an-ī] [CS CC=əm/=an-ān] مفرد

 īn -ən2 -ən- ومع  [CS CC=ən] [CS CC=ən] [CS CC=īn] ومع

 ،به این شرح که در ساخت ووودی ملکی ؛قضیه کمی متفاوت است ،ا در ساخت ووودی ملکیامّ

 .پذیرد های مطابقه صورت می بست کمک واژه ل متعدی در گذشته بهمانند فاعل فع CS مطابقة

 هایمطابقهدرگذشتةمتعدیبستواژه  ملکیهایمطابقهدرساختوجودیبست(.واژه7جدول)

سومدوملاوّ  سومدوملاوّ 

  CS   CC=əm] مفرد

han] 
[CS   CC=ət  

han] 
[CS CC=əš  

han] 
 əm =ət =əš= مفرد  

  CS  CC=mān] ومع

han] 
[CS   CC=tān  

han] 
[CS   CC=šān  

han] 
 mān =tān =šān= ومع 

فعول متعودی رفتوار     شود و ماننود  دو موضوعی تلقی می ،3ساخت ملکی ازحیث ساختار موضوعی

ساخت ووودی ملکی  ،مثابة مفعول است. از این لحاظ به 5مملوکو مثابة فاعل  به 4مالکچون ؛ کند می
                                                                                                                                  

کنوادی هسوتند و در   توابع ناوام انطبوا     (، متون قدیمی آیین یارسوان و متوون اد  غنوادی،    2013آرا،  براساس )کراینبروک و چمن. 1
نشوده( نیوز ناوام کنوادی در      مفعوولی تغییور یافتوه اسوت. براسواس )کرموی، چواپ       -متون حماسی مانند شاهنامه، این الگو ناام فاعلی

مفعوولی و کنوادی در متوون گوورانی     -زمان از هر دو ناوام فواعلی   هم ةدن افتاده و ما شاهد استفادبو گورانی اختیاری شده و از اوباری
 )حداقل پیکرة دیوان مولوی( هستیم.

2. not attested but predected 
3. argument structure 
4. possessor 
5. possessee 
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ساخت ملکوی متعودی    اامّ؛ شوند ها لازم تلقی می آن زیرا؛ دی با سه ساخت ربطی دیگر داردنیاتفاوت ب

 است.

گونه  هیچ های ربطی ساختدر گسستگی این  ،هرچند ناام انطبا  در افعال واژگانی گسسته است

 شته،های ربطی، چه در زمان حال و چه در زمان گذ در ساخت CSبه این تعبیر که . بازتابی نداشته است
شوند.  چون این سه ساخت لازم تلقی می؛ گیرد ب ره می هایمطابقهپایانه کند و تن ا از رفتار می S مانند

 A در زمان حال و گذشته مانند ،شود در ساخت ووودی ملکی که یک ساخت متعدی تلقی می CSا امّ
 برد. نما هستند ب ره می که کنادی هایمطابقهبستواژهکند و از  عمل می


هایربطیگورانیبازنمائینظاممطابقةکنائیدرساخت(.3)شکل

 ؛تابعی از ناام مطابقة کنادی است ،در متون گورانی ووودی ملکی  که ساختتوان گفت  رو، می ینااز

، تابعی متقدم زبان فارسی نوووودی ملکی در   اماً ساخت، های مطابقه در آن ووود دارد بست چون واژه

تور، باوووداینکوه    عبوارتی روشون   بوه  در آن حضوور دارد. « را»نمای  مفعول زیرا ؛ولی استاز ناام مفع

کنند،  از ساخت ووودی ملکی استفاده می ،ی ا دو برای بیان مالکیت گزاره های فارسی و گورانی هر زبان

کوه در   لیدرحا ؛دهد مالکیت را نشان می ،که نشان کنادی هستند  های مطابقه بست در متون گورانی واژه

در هور دو   ،همچنوین  دهد. مالکیت را نشان می ،مفعولی استنشانة که « را»اضافة  فارسی نو متقدم پس

فواعلی ازطریوق   متقودم حالوت غیر  نوو  در فارسی یعنی  ؛ل واود حالت غیرفاعلی استاوّ سازة ،ساخت

 .لمروع با فاع های هم بست شود و در گورانی ازطریق واژه نما نشان داده می حالت
  

 نظام نومتقدممفعولیبازتاب درفارسی ملکی ملکیمتونگورانیکنائیبازتابنظام درساختوجودی  درساختوجودی

(.ساختوجودیملکیدرفارسینومتقدمومتونگورانی4شکل)

یریگجهینت-5

دست یافتیم: های زیر به یافتهلوی با بررسی پیکرة دیوان مو

 :فارسی نومتقدم

[SC rā  CC   hast] 

 
 

 :متون گورانی

[SC  CC=AC  han] 
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چ ار ساخت ربطی ووود دارد: ساخت اسمی، وصفی، ووودی ظرفی و ووودی  در متون گورانی 

 ملکی.

 «an=»از یک نوع فعول ربطوی   . برای بیان این ساخت [CS  CC=an]ساخت اسمی و وصفی: .الف

 CSهای مطابقه با  کمک پایانه شود و به واقع می CCبست بعد از  صورت پی که به است ب ره گرفته شده

 کند. مطابقه می

رود  کار موی  به «hā»فعل  صورت مستقل ،در این ساخت .[CS  hā  CC]ساخت ووودی ظرفی:  . 

های مطابقه با  کمک پایانه کند. این فعل هم به پیروی می VOالگوی ترتیب واژة  از CCکه در رابطه با 

CS کند مطابقه می. 

ب ره « han» مستقل. در ساخت ووودی ملکی از فعل [ CS  CC=AC han]ساخت ووود ملکی:  .پ

 کند. مطابقه می CSهای مطابقه با  بست کمک واژه گرفته شده است که به

های ربطی تن ا در زمان حال و ووه مثبت متفاوت هستند و در ووه منفی و در زمان گذشته  ساخت .ج

 همگی دارای یک صورت واحد هستند.

قة فاعل فعول لازم در  از الگوی مطابهای اسمی، وصفی و ظرفی  در ساخت CSمطابقة فعل ربطی با  .د

ة فاعل فعل متعدی در گذشته کند و در ساخت ووودی ملکی از الگوی مطابق پیروی می S گذشته یعنی

 کند. پیروی می A یعنی

کار رفته و این ویژگی در  ای در گورانی به دو صورت ووودی ملکی و فعل واژگانی به مالکیت گزاره .ذ

زمان از دو امکوان فعول واژگوانی و سواخت وووودی       که هم استنو متقدم  گورانی مانند زبان فارسی

 کند. استفاده می

دو از ساخت ووودی ملکوی بورای بیوان مالکیوت      باوووداینکه زبان فارسی نو متقدم و گورانی هر .ر

 ؛[ SC rā CC  hast]مفعولی بازتا  یافتوه اسوت:   -ناام فاعلی ،کنند، در فارسی نو متقدم استفاده می

 .[CS  CC=AC  han] که در گورانی ناام کنادی بازتا  یافته است: رحالید
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